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Abstract 

One of the conditions for implementing retribution (qisas) for murder, 

without which qisas will not be applied despite the occurrence of 

intentional murder, is the equality of religion between the killer and the 

victim. Based on this, a Muslim is not subjected to retribution (qisas) for 

killing various types of non-Muslims, but the reverse is possible. However, 

in many cases, we observe that the perpetrator injures the victim, and this 

injury leads to the victim's death. In the period between the injury and the 

resulting death, one of these two individuals changes their religion. The 

fundamental question now is whether "the time of the crime" or "the time 
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of qisas" is a condition for the religion equality between the killer and the 

victim? Most jurists consider "the time of the crime" as the criterion and 

have advocated against qisas in such cases. However, some jurists like 

Sahib al-Jawahir consider "the time of qisas" as the condition. Based on 

this, the current article, using a descriptive-analytical method, argues that 

claiming equality at the time of injury without evidence is baseless, while 

discussing the unity of the disbelieving person and exploring arguments 

from both sides, aligning with Sahib al-Jawahir's stipulation of equality at 

the time of qisas. Furthermore, this research innovatively includes 

references to evidence based on the consideration of "the time of qisas" in 

other hypothetical cases, and presents discussions on another hypothesis 

that regards "the time of the crime," highlighting debates surrounding it. 

Finally, the position of the legislator regarding the aforementioned issue 

has been examined, and appropriate suggestions have been proposed to 

address legal gaps. 

Keywords 

Qisas conditions, equality of religion, time of the crime, time of qisas. 
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  بر  با تکیه   ؛ ين قاتل و مقتول جهت اجرای قصاص دِ  ی زمان اعتبار تساو 

 1دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی 
 1منصوره سهرابی افقو

  ی  و.  سوزو ر، ،اسوزو ر م د  شزا   ن  م رس و م بی ،(ی  ق ق  سلام ی)فقه و موا   ات  له  ادکت   . 1
msohrabi2033@hsu.ac.ir 

 چکیده
رغم تحل  قتل عمد، قصاص اعماآ نمواهد شد، تساوی قاتفل و ملتفوآ  ب  یکی از شرایط قصاص ن س ک  بدون آن  

پفذیر  عکفس آن امکان ر  بف  ولفی کننفد،  اساس مسلمان را در قباآ کشتن انواع کفافر قصفاص نمی براین   ؛ در دین است 
کنفد و ایفن قراحفت موقفب  علیف  را مجفروح می مت دد شاهد هستیم ک  قانی، مجنی   های خواهد بود. اما در فر  

حفاآ    . کند علی ، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می قراحت تا سرایت و مر  مجنی   ۀ شود و در فاصل مر  او می 
؟ مشفهور  اسفت اساسی این است ک  «زمان قنایتا یا «زمان قصاصا در تکافؤی دینی قاتفل و ملتفوآ شفرط    پرسش 

ولی برخی از فلیهفان چفون صفاحب قفواهر،    ؛ اند فلیهان، م یار را «حاآ قنایتا دانست  و ب  عدم قصاص او قائل شده 
بودن  تحلیلفی، ضفمن اشفاره بف  واحفد   -اساس قستار حاضر با روش توصی ی براین   ؛ اند «حاآ قصاصا را شرط دانست  
 رف، همسو با صاحب قواهر اشتراط تکافؤ در «زمان قراحتا را ادعایی بفدون دلیفل  دو مللت ک ر، با واکاوی ادل   

اشاره ب  شواهدی مبتنی بفر رعایفت «حفاآ قصفاصا در ففرو  دیگفر و بیفان مناقشفاتی بفر    براین دانست  است. افزون 
نهایفت موضفع  هفای ایفن پفژوهش اسفت. در اند، از دیگفر نوآوری فروضی دیگر ک  «حاآ قنایتا را لحفا  دانسفت  

 . کردن خلأهای قانونی ارائ  شده است گذار در زمین  یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر قانون 

 هاواژهکلید
 حاآ قنایت، حاآ قصاص. تساوی دین، ،قصاصشرایط 

 
های خففلاف مشففهور صففاحب قففواهر در بففاب ملال  حاضر مستمرش از رسال  دکتری با عنففوان: «تحلیففل دیففدگاه   *

 باشد.فردوسی مشهد میهادی قبولی درافشان از دانشگاه قصاصا با راهنمایی استاد محمد
بففا  (. زمان اعتبار تساوی دِین قاتل و ملتوآ قهت اقففرای قصففاص؛1403منصوره. )  افلو،سهرابی  استناد به این مقاله: .  1

 .07-43(، صص  117)31فقه، تکی  بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب قواهر و قانون مجازات اسلامی. 
  https://doi.org/ 10.22081/jf.2024.67142.2688 

 نویسندگان   © دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی  قم )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران(   ناشر: پژوهشی؛    نوع مقاله:   * 
     :31/04/1403  تاریخ انتشار آنلاین: ⚫24/02/1403  تاریخ پذیرش: ⚫31/01/1403 تاریخ اصلاح: ⚫22/06/1402 تاریخ دریافت 
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 مقدمه

، یکففی از (70 ،)اسراءها از حیث اصل خللت و کرامت ذاتی، برابر هستند اگرچ  هم  انسان

عوامل برتری ی  انسان بر انسانی دیگر، ایمان و اعتلاد اوست ک  بر این مبنا مسلمان بففر 

توان گ ت کفف  یفف  مففؤمن مسففلمان و نمیرو  این از  ؛(13  ،)حجرات  مسلمان برتری داردغیر

هیچ مسلمانی را در قباآ کشتن کففافر حتففی کففافر  بنابراین  ؛ی  کافر احکام برابرى دارند

پففس هرگففاه  ؛شففودکنند، ولی کافر در قباآ کشتن مسففلمان قصففاص میذملی قصاص نمی

اگففر فروتففر   ولففیشود،  از قهت عدم تساوی قصاص نمی  ،أفضل، فروتر را ب  قتل برساند

علیفف  در قانی یا مجنی  اما در صورت ت اوت دینِ   ؛شودبرتر را ب  قتل برساند، قصاص می

ن  هیچ منبففع و اس  أمت   .فلیهان را شاهد هستیم  ی«حاآ قنایتا با «حاآ قصاصا ت اوت آرا

علیفف  و تففأ یر آن بففر قصففاص دیففده نشففده ین قففانی و مجنیپژوهشی در خصوص تغییر دِ 

برخففورد حکومففت اسففلامی بففا   ۀاست؛ قز اینک  در چند ا ر ت اری ی از انواع کافر و نحو

 :آمده ک  ب  قرار ذیل استایشان 

کررلام  .مسففلمانان در قام فف  اسففلامیووففای  غیر (.1382. )عزیففزان و همکففاران −

 .46، شماره اسلامی

ۀ    . ففرفحرمففت قففان کففافر بی  (.1395. )مهاقر میلانی، امیر − دانشففگاه علففوم مجلففل

 .14اسلامی رضوی، شماره  

( بفف  شففرح 12/7/1390خففارش فلفف  ) هففایسبحانی در درسق  ر  الله  همچنین آیت �

الله در بیان مصادی  ممتل  قتل بین کافر و مسففلمان و آیففت  &دیدگاه امام خمینی

و...( بفف  بیففان دیففدگاه   11/7/1397-23/2/1397قائنی نج ی در درس خارش فلفف  )

 ی در این مصادی  پرداخت  است.یخو  الله آیت

هففیچ پففژوهش   مففورد بحففث بففدونهای این ملال ، پففرداختن بفف  مسففئل   لذا از نوآوری

و  جررواهرتر دانسففتن دیففدگاه صففاحب . از سوی دیگر قویاستمستللی در این خصوص  

گرفتن «حاآ قصاصا و تلابل آن در ملابل مشهور فلیهان ک  «حففاآ قنایففتا را در نظردر

اند، واکففاوی ادلفف  ایشففان و تطبیفف  آرا بففا قففانون اساسففی و لحففا  دانسففت   هففابرخی فر 
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نیففز راه را بففرای  عمففلای درگونفف ب مجازات اسلامی، بر ارزش ایففن کففار افففزوده اسففت؛ 

 تشتت آرا و هرش و مرش حلوقی خواهد بست.

 علیه در»حال جنایت«اشتراط تکافؤی دین جانی و مجنی .1

علی  اشاره و حکم ب  عدم فلیهان در مصادیلی ب  تکافؤی زمان قنایت بین قانی و مجنی

 اند؛ از قمل :قصاص کرده

 از سرایت زخم توسط جانی مسلمان  پسعلیه کافر شدن مجنیمسلمان . 1-1

ک  قنایت بر قان او سففرایت   ایگون عمد قطع کند، ب ب اگر مسلمانی دست ذملی را  

از اینکفف  قنایففت در او سففرایت کنففد و  پیش ب  مر  او منجر شود. حاآ اگر ذملی کند و  

د، بحث در این است ک  قصففاص  ابففت اسففت یففا خیففر و اگففر قصففاص وبمیرد مسلمان ش

تففا، ؛ خمینففی، بی147، ص 15ش ، 1413)شهید  ففانی،  آیا دی  مسلمان  ابت است یا دی  کافر؟  ،ندارد

 .(520، ص 2ش

 از سرایت زخم توسط جانی حر   پسعلیه مملوک  شدن مجنیآزاد . 1-2

 ولففیبودن قنایتی مسففری را وارد کنففد،  علی  در زمان مملوکاگر قانی حر ب  مجنی

بودن بمیرد، آیا قصاص علی  آزاد شده باشد و در حاآ حرل در زمان سرایت قنایت، مجنی

  ابت است؟

 ۀگففردد؛ بلکفف  تنهففا دیفف نظر فلیهان، قانی ب  قصاص عضو و ن س محکوم نمی  مطاب 

؛ شففهید  ففانی، 197 ، ص4 ، ش1409)محلفف  حلففی،  پردازدن س را ب  استناد قتل در زمان سرایت می

زیففرا  ؛ ( 66  ، ص 2تففا، ش ؛ خففویی، بی 520، ص 2تففا، ش ؛ خمینی، بی 159  ، ص 42، ش 1362؛ نج ی،  147  ، ص 15 ، ش 1413

قنایففت محلفف   علیفف  در زمففان محل  و ب  تب یت صاحب قواهر، تکافؤ قففانی و مجنی از نظر  

خففویی الله آیففت. از دیففدگاه (159 ، ص42، ش1362، نج ففی؛ 197 ، ص4 ، ش1409)محل  حلی،   نیست

اسففت، پففس قاتففل مسففلمان   علی  در زمان ایراد قنایت مسففلمان نبففودهک  مجنیآنجانیز از

 .(66  ، ص2تا، ش)خویی، بیاست    را نداشت  قصد قتل ی  شمص مسلمان یا قصد قتل حرل 
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 علیه کافرارتداد جانی مسلمان پس از جراحت بر مجنی .1-3

تساوی قاتل و ملتوآ در دین، فففر  ایففراد   ملحقاتپنجم از    ۀمحل  در مسئل  الله آیت

  ففم ارتففدَّ   نصففرانیا    قرح مسلمُ   فرماید: «لومی  ،قراحت مسلمان بر نصرانی را مطرح کرده

علیفف  دیفف  الففذم ا؛ اگففر ل ففدم التسففاوی حففاآ الجنایفف  وَ   قود  الجارح و سرت الجراح  فلا 

مسلمان ب  مسیحی زخمی بزند، سپس مسلمان مرتد شففود و آن قراحففت سففرایت کنففد و 

ب  دلیل عدم تساوی آن دو   ؛بودمسیحی را بکشد، قصاصی بر مسلمان مرتد شده نمواهد  

چففرا ایشففان  کفف  روشن نیسففت اود ،در حاآ قنایت و باید دی  ذملی را بپردازد. حاآ آنک  

علی  موضوعیت ندارد بودن مجنیزیرا نصرانی  ؛استفلط خصوص نصرانی را ذکر کرده  

 تففا، ص؛ خففویی، بی279  ص  ،2 ، ش1420)علام  حلی،  نیست    افرانک  دیگرن نصرانی و  میا  ت اوتیو  

صففراحت ایشففان را ب  جررواهرو صففاحب  (493 ، ص2تففا، ش؛ خمینففی، بی7/1397  /24؛ قائنی نج ففی،  72

 چففونهمی  هففایا ففلا  روایت  ؛ همچنففین (155  ، ص42، ش 1362،  نج ففی)دانففد  ملت واحده می

 نشان از این امر دارد.  ،(107 ، ص29 ، ش1403)حر عاملی، «دَیلُتْلَُ المُْسْلمُِ إِذَا قتَلََ الکْافِرَا  

تر از آنهففا محسففوب گشففت  دیگر مرتد همچون کافران دیگففر و حتففی پسففت  سویاز  

ک  قزی  از مرتد پذیرفت  نشده و کشتن او در صورت عدم توب  واقففب بففوده است؛ چنان

از قففان و   ،مثل ذملی، در ملابففل پرداخففت قزیفف   کافراناما در دیگر    ؛و مهدورالدم است

امففا در   یسففت؛مرتد بفف  اقمففاع فلیهففان حففلاآ ن  ۀهمچنین ذبیح  ؛گرددماآ او محافظت می

اساس اگففر مرتففد بففر براین   ؛(164-163  ، صص42، ش1362)نج ی،  ذبیح  ذملی اختلاف نظر است  

ی مرتد، ب  دلیل تساوی هر دو در ک ففر و ذملی قنایتی وارد کند، صرف نظر از حکم حدل 

از قصاص ب  اسلام رقففوع  آنک  پیش مگر    ؛عمومات و ا لاقات ادل ، قصاص  ابت است

حسب مورد، دیفف   شود و ب در این صورت مجازات از نوع قصاص منت ی می  .باشدکرده  

؛ فاضففل 595 ، ص4 ، ش1387المحللففین، ؛ فمففر 605 ، ص3، ش 1412 )علامفف  حلففی، و ت زیر  ابففت اسففت

در خصوص فرضی ک  مسففلمان بففر کففافری قنففایتی وارد   ، انیا    ؛(90  ، ص11 ، ش1416هندی،  

علی  پس از ارتداد ات ا  افتففد، دو دیففدگاه بفف  شففرح کند و ب د مرتد شود و مر  مجنی

 ذیل  رح شده است:

داننففد و او را ب  پرداخت دی  ذملی ملزم می اندمشهور فلیهان ب  عدم قصاص قاتل قائل
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 ، 1409)محل  حلففی،  اندو علت این امر را عدم ک ویت قاتل و ملتوآ در حاآ قنایت دانست 

 ، 1387؛ تبریفففزی، 153 ، ص15 ، ش1413؛ شفففهید  فففانی، 458 ، ص5 ، ش1420؛ علامففف  حلفففی، 198 ، ص4ش

محلفف  بففر عففدم  بففوت قصففاص،  الله آیففتپففس از بیففان حکففم  جررواهر. صففاحب (143 ص

بففین  ،؛ در قوآ ب  عففدم  بففوت قصففاصا بلاخلاف أقده فی  بین من ت ر  ل »فرماید:  می

 .(164  ، ص42، ش1362  ،نج ففی)اند، اختلافی وقففود نففداردا  کسانی ک  مت ر  این فر  شده

نیسففت  االله محل  بففدین م نفف البت  باید گ ت اشتراط تکافؤ در زمان قنایت، در کلام آیت

باشد یا اشتراط در زمان قنایت، تمام موضوع برای در زمان سرایت، شرط نمی  ؤک  تکاف

بر اشففتراط تکففافؤ در زمففان سففرایت و   افزونباشد؛ بلک  ب  م نای اشتراط آن،  قصاص می

 بودن آن برای قصاص است.موضوع وقز

 در ایففن فففر  تسففاوی قاتففل و ملتففوآ در حففاآ قنایففت و  جررواهرهمچنففین صففاحب 

 اسففت و در توضففیح دلیففل ایشففان و سففمن سففرایت را امففری مسففلم نففزد فلیهففان دانسففت  

فرمایففد: «بفف  دلیففل عففدم تسففاوی آن دو در حففاآ قنففایتی کفف  در اخففراش روح محلفف  می

 کنففد کفف  «کففافری عمففدا  کففافری را کشففت  پس بر ایففن قضففی  صففد  نمی  ؛مدخلیت دارد

 )قراحففت  بودن قاتففل و ملتففوآ، در یکففی از دو حالففتاست و از اینجاسففت کفف  مسففاوی

رو اگر مسلمانی مرتففدی را مجففروح کنففد، سففپس این کند؛ ازو سرایت( فلط ک ایت نمی

 یففافتن حففاآ قففارح پس در فففر  مسففئل ، بففا تغییر  ؛شوداسلام آورد، از قاتل قصاص نمی

  ،بففودن بففا مسففیحی باشففد، البتفف   بفف  آن مبنففا حکففمک وب  حالی )ارتداد( ک  ملتضففی هم

 ولففی چففون کفف  قنایففت در هففر دو حالففت بففر او مففورد  ؛یابففدماننففد ارتففداد تغییففر نمی

 بودنش افففزون بففر مففورد ضففمان ،ضففمان اسففت، آنچفف  در ملففدار دیفف  م تبففر اسففت

ی را بففرای او  ،در حاآ سرایت یت ضففمانت می  این است ک  دیفف  ذمففل  کنففد ]نفف  اولیففای ذمففل

ی ای را بکشففد، سففپس مرتففد شففود کفف  مسففلمان و مثل همین مسئل  است ک  مسففلمان ذمففل

شففود. گرچ  مرتد ب  سبب قتل ذملی کشففت  می  ؛شودشده ب  سبب این قتل کشت  نمیمرتد

)عففدم  گونفف  بففر ایففن حکففمانففد، این کسانی ک  ب  عففدم  بففوت قصففاص حکففم کرده  هم 

اندا مسففلم انگاشففت   )تساوی در زمان قنایففت و سففرایت(  و آن را  قصاص( استددآ کرده

 .(165-164  ، صص42، ش1362، نج ی)
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 وارد بر »حال جنایت«  هایه مناقش
الله خویی در دو فر  اولیفف  بایففد گ ففت اشکاآ اوآ: در ملام اشکاآ ب  استددآ آیت

میان حففاآ ایففراد   ،ین علی  از حیث دِ حکم صحیح در مسئل  در صورت ت اوت حاآ مجنی

م یففار در مشففروعیت قتففل، زیففرا قنایففت و سففرایت آن، مشففروعیت قصففاص اسففت؛ 

اما   ؛مسئل  محل  است  بودن ملتوآ است و این دو شرط در این بودن آن و مسلمانعمدی

چففون   ؛(273  ، ص4، ش1363) وسففی،  اشتراط ت مد ب  قتل مسلمان از ادل  قابل برداشت نیسففت  

است، هرچند در زمان ایففراد قنایففت کففافر بففوده، در زمففان سففرایت کسی ک  کشت  شده  

نتیجفف  بففا عمد از قانی مسففلمان سففر زده اسففت؛ درقنایت مسلمان بوده است و قتل هم ب 

ا در مورد این قتل، چنین قتلی مشموآ ا لا  ادل   توق  ب  عدم شموآ «دَیلُاَدُ مُسْلمٌِ بذِِمِّ ٍّ

کردن روایففات قصففاص بفف  از ایففن، محففدود  افففزون.  (10/7/1397)قففاینی،  قصاص خواهد بود  

کنففد و ایففن بهانفف  را بفف  علی ، راه را برای قتل بففاز میقتل ب  خا ر ایمان مجنی  ۀمورد اراد

بودنش نکشففتیم تففا علیفف  را بفف  خففا ر مسففلماندهد ک  بگوینففد مففا مجنین میدست قاتلا 

 نیففز اشففاره   همچنففین در ادلفف   بففوت قصففاص بفف  قصففد قتففل حففرل   ؛مستح  قصففاص باشففیم

 کسففی را   کفف  اگففر قففانی حففرل ن کنففد. شففاهد اینشده است و صرف قصد قتففل ک ایففت می

باشففد، قصففاص  واقففع حففرل کفف  درحالیم اسففت، درکند عبد محلون الففدل بکشد ک  فکر می

 .(11/7/1397)قاینی،  شود  می

شود؛ بففدین دیده می  هاییالله خویی ت ار دیگر باید گ ت در سمنان آیت  سویاز  

شدن کافر قانی پس مسلمان(  1)  فر دو  شرح ک  با وقود اینک  م یار دین قانی را در  

ارتداد قانی مسلمان پففس از سففرایت زخففم بففر (  2؛ و )علی  کافراز سرایت زخم بر مجنی

 دانففد و بفف  عففدم قصففاص در اولففی و قصففاص در دومففی نصففرانی را حففاآ قصففاص می

 علیفف  کففافر پففس از سففرایت زخففم شففدن مجنی، امففا در ایففن مسففئل  )مسلماناسففتقائففل 

 تففا، )خففویی، بیدانففد علیفف  را زمففان ایففراد قنایففت میم یار دین مجنی  ،توسط قانی مسلمان(

علی  مسففلمان پففس از سففرایت زخففم . حاآ آنک  در فرضی مشاب  )ارتداد مجنی(66  ، ص2ش

ب  عدم قصففاص   ،علی  را حاآ قصاص لحا  کردهتوسط قانی مسلمان(، م یار دین مجنی

 .استقائل 
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الله محلفف  اشکاآ دوم: در ملام اشکاآ ب  فر  سوم نیز باید در نظر گرفت کفف  آیففت

کفف  در مسففئل  چنان  ؛اوآ، ب  عدم  بوت قصاص قائففل اسففت  ۀدر این فر ، همچون مسئل

گاه ذملی اسلام آورد عمد قطع کند، آنب فرماید: «اگر مسلمانی دست ذملی را  اوآ نیز می

و قنایت بر قان او سرایت کند و او را بکشد، ن  قصاصی در عضو مسلمان و ن  قصاصی 

)محلفف  حلففی،  شود...؛ زیرا ک ویت در اسلام در وقت قنایت حاصففل نیسففتا بر قان او می

چففون قطففع دسففت بففرده هممت رعففاتی  ،حتی ایشان در ذیل مسئل  اوآ  .(197  ، ص4 ، ش1409

شففدن او و شدن برده یا قطع دست بالغ توسففط نابففالغ و ب ففد بالغب د آزادتوسط مسلمان و 

شده( پس از سرایت این قنایت را بفف  همففین قانی بالغ  -شده  علی  آزادمر  آنها )مجنی

 علی  در زمان ایراد قنایففت( منتسففب دانسففت دین قانی و مجنی  ؤحکم و علت )عدم تکاف

 .(197 ، ص4 ، ش1409)محل  حلی، است  

 ۀت اوت در رأی و استددآ ایشففان در دو مسففئل جررواهرصاحب   نظراما اشکاآ وارد بر  

همسففو بففا محلفف ، م یففار در قصففاص   ایشففانمحل بحث است. توضیح اینک     ۀاوآ و مسئل

قنایففت   رم یار در دیفف  را حففاآ اسففتلرا  ،علی  را حاآ حدو  قنایت دانست قانی و مجنی

، 42ش،  1362،  نج ففی)بودن قتل است  داند و دلیل ایشان بر این حکم مستند)زمان سرایت( می

انففد اگففر بففر مسففئل  اقمففاع داشففت  گ ت   ،اما در اینجا در مسئل  تردید کرده  ؛(160-159  صص

باشیم ک  ب  اقماع مت بدیم، در غیر این صورت برای عدم  بوت قصاص دلیلی نففداریم و 

لمٌِ   صا لاقات ادل  قصاص اینجا را هم شامل است و این مورد مشموآ ممصل  «دَیلُاَدُ مُسففْ

ا نیست و بر اشتراط تکافؤ و مساوات در زمان قنایت دلیلی نداریم. حففاآ آنکفف  دو  بذِِمِّ ٍّ

ند، مناط و م یار واحدی دارند. پرسش ما از ایشففان وقفف  امسئل  هرچند در شکل مت اوت

علیفف  ت اوت دو مسئل  است ک  چرا در اولی، تکافؤ در زمففان قنایففت بففین قففانی و مجنی

الله محل  در هففر دو مسففئل ، محل بحث، شرط نیست؟ اما آیت ۀدر مسئل  ولیشرط است،  

 .است حکم واحدی داده و استددآ یکسانی ارائ  داده

علی اعتبار المسففاواة فففی حففاآ   ک  «ددلیل یدآل   جواهرلذا با توق  ب  این بیان صاحب  

، اگر تکافؤ در زمان قنایت و سففرایت محلفف  (165  ، ص42، ش1362)نج ی،    ا الجنای  و سرایتها

کند و در صورتی در زمان قصاص حاصل شود، در  بوت قصاص ک ایت می  ولینباشد،  
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اگففر  گرن و ؛شودک  تکافؤ در زمان سرایت تا زمان قصاص برقرار ماند، قصاص  ابت می

رفت، حکم ب  قصففاص ممففال   میانعلی ، تکافؤ از پس از سرایت قنایت و مر  مجنی

ا است  صراحت واهر روایففت را بففر ک  برخی ب . چنان(28/7/1397)قاینی، «دَیلُاَدُ مُسْلمٌِ بذِِمِّ ٍّ

. البتفف  اسففتددآ محلفف  بففا اسففتددآ (65  ، ص2تففا، ش)خففویی، بیانففد  دهکرحاآ قصففاص حمففل  

ک  اشکاآ استددآ محلفف  چنان ؛الله خویی مت اوت و اشکاآ بر آن نیز مت اوت استآیت

علی  در زمان حدو  قنایت صرف ادعاسففت این است ک  اشتراط تساوی قانی و مجنی

علی  در زمان سففرایت قنایففت مسففلمان اسففت و مجنی زیراو دلیلی برای آن وقود ندارد؛ 

کنففد نتیج  در صورت قصاص قانی، قصاص قانی مسلم ب  خا ر قتل مسلم صد  میدر

 ۀنتیج  مان ی از قصاص او وقففود نففدارد. شففاهد اینکفف  قففانی مسففلمان را ضففامن دیفف و در

علی  مسففلمان بفف  اوسففت. قهت استناد قتل مجنیدانند و این ب هزار درهم( میمسلمان )ده

 .(10/7/1397)قاینی، حاآ ک  قتل ب  او مستند است، ب  چ  دلیل قصاص مشروع نباشد؟ 

اخففتلاف در حففاآ قففانی بففا مسففئلۀ  مسففئل  میففانالله محل  ناشففی از خلففط خطای آیت

اخففتلاف در حففاآ قففانی گذشففت کفف  م یففار   ۀعلی  است. در مسئلاختلاف در حاآ مجنی

نتیج  اگففر قففانی در حففاآ قنایففت کففافر، ولففی در حففاآ قصففاص حاآ قصاص است و در

شود؛ زیرا اگر قصاص شود، عنوان قصاص مسففلمان بفف  خففا ر مسلمان باشد، قصاص نمی

کند؛ بنابراین در آن مسئل  م یار حاآ قصاص است، نفف  حففاآ قنایففت. قتل ذملی صد  می

ک  اگففر اینجففا هففم بگوینففد م یففار حففاآ قصففاص اسففت، است  گویا این خلط ات ا  افتاده  

مشکل عدم تکافؤ در دین رخ خواهد داد. حاآ آنک  اگر اعتبار ب  لحا  حففاآ اسففتلرار و 

تحل  قتل بدانیم، مشکل عففدم تکففافؤ در دیففن رخ نمواهففد داد؛ زیففرا در ایففن مسففئل  در 

دهد، ن  قصاص مسلمان ب  صورت قصاص، قصاص مسلمان ب  خا ر قتل مسلمان رخ می

 خا ر قتل ذملی.

 علیه در »حال قصاص« اشتراط تکافؤ دین جانی و مجنی .2

ین قاتل و ملتوآ، زمان قصاص است؛ بنابراین اگففر از دیدگاه برخی از فلیهان، م یار در دِ 

در زمففان قصففاص حاصففل شففود، در  ولففیتکافؤ در زمان قنایت و سرایت محل  نباشففد، 
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؛ 197 ، ص4 ، ش1409؛ محلفف  حلففی،  461  ، ص2 ، ش1406بففراش،  )ابن  کنففد بوت قصاص ک ایففت می

تففا، ؛ خففویی، بی520 ، ص2تففا، ش؛ خمینففی، بی158  ، ص42، ش1362؛ نج ففی،    248  ، ص2 ، ش1420علام  حلی،  

 رسد:ک  شرح شواهدی بر این مبنا ضروری ب  نظر می. چنان(77 ، ص2ش

 شدن قاتل کافر پس از جراحت یا قتل کافر دیگرمسلمان . 2-1

فر  ک  کافری پس از قراحت یا کشتن کافری دیگر مسلمان شففود، این  فلیهان در  

ا، حدیث قَب  با توق  ب  ا لا  روایت م تبر )ادسلامُ یجَُبُّ مففا قبَلْففَ (  «دَیلُاَدُ مُسْلمٌِ بذِِمِّ ٍّ

ند؛ زیرا م یار را زمان قصففاص ا)الحدود تدرأ بالشبهات( ب  عدم قصاص قائل  درأ  ۀو قاعد

چند این شففمص در حففاآ قنایففت کففافر بففوده، در رو هراین اند، ن  زمان قنایت؛ ازدانست 

زمان اقففرای قصففاص مسففلمان اسففت و در صففورت اقففرای حکففم قصففاص در مففورد او 

بففودن بایففد کففافر در صففورت ذملی ۀکند. البت  دیقصاص مسلمان در ملابل کافر صد  می

بودن دیفف  مالففدل ی نی در صورتی ک  ملتوآ، ذملی باشففد بفف  قهففت محلون  ؛پرداخت گردد

ای نففدارد؛ زیففرا قففان و مففاآ کففافر حربففی بودن، قصاص و دی در فر  حربی  ولیدارد،  

 ، 1420؛ علامفف  حلففی، 197 ، ص4 ، ش1409؛ محلفف  حلففی، 461 ، ص2 ، ش1406بففراش،  )ابنحرمتی ندارد  

؛ 158 ، ص42، ش1362؛ نج ففی، 61 ، ص10 ، ش1413؛ شففهید  ففانی، 269  ، ص1411؛ شففهید اوآ، 248 ، ص2ش

 .(77 ، ص2تا، ش؛ خویی، بی520 ، ص2تا، شخمینی، بی

 علیه مسلمان پس از سرایت زخم توسط جانی مسلمان ارتداد مجنی . 2-2

هایی ک  حاآ قصاص در نظر گرفت  شففده، فرضففی اسففت کفف  مثاآیکی دیگر از شاهد

علیفف  در حففالتی کفف  مجنی سففپس قانی مسففلمان دسففت مسففلمان دیگففری را قطففع کنففد و 

مسلمان مرتد شده است، قراحت سرایت کند و او را بکشففد. فلیهففان در حکففم بفف  عففدم 

، 42، ش1362؛ نج ففی، 467 ، ص2 ، ش1406بففراش، )ابنانففد  بوت قصاص ن س و عدم دی  مت   بوده

، (67 ، ص2، شتففا ؛ خففویی، بی 291  ، ص 1 ، ش 1415؛ مرعشی نج ففی،  149  ، ص 15 ، ش 1413؛ شهید  انی،  161  ص

دم اخففتلاف نظففر دارنففد. برخففی مثففل محلفف  اما در قصاص عضو و مطالب  آن توسط ولیل 

قهت علی  پس از ارتففداد بفف اند ک  مجنیاین علیده بر (197 ، ص4 ، ش1409)محل  حلی،  حلی  
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تواننففد قصففاص عضففو را مطالبفف  اولیففای دم می  ولیعدم تکافؤ ح  مطالب  قصاص ندارد،  

کنند؛ زیرا آنچ  مهدور است، تل  ن س او بوده است کفف  در زمففان ارتففداد او رخ داده، 

توان گ ت: این یا می  .استبودن او نبوده  مولی تل  عضو او در زمان ارتداد و مهدورالدل 

 یقنایت قبل از ارتداد شمص مضمون واقع شده بود، حاآ پس از ارتداد و ش  در بلففا

 ؛(353 ، ص4 ، ش1414؛ شهید اوآ،  161  ، ص42، ش1362)نج ی،  گردد  آن، ضمان آن استصحاب می

و بفف  تب یففت از ایشففان   (27  ، ص7 ، ش1387؛  وسففی،  165  ، ص5 ، ش1407) وسی،  اما شیخ  وسی  

با بیان استددلی مت اوت، قصاص عضففو را همچففون   (67  ، ص2تا، ش)خویی، بیالله خویی  آیت

الله خویی بر این باور است ک  این ح  باید از ک  آیتچنان  ؛دانندقصاص ن س ساقط می

  ریفف  مففور  بفف  وار  منتلففل شففود و در اینجففا خففود مففور  هففم پففس از ارتففداد حفف  

تففا، )خففویی، بیپس ح  قصاصی نیست تا پس از مر  ب  وار  منتلل شففود   ؛قصاص ندارد

 .(67 ، ص2ش

است ک  «اگر قرار باشد انتلاآ امففواآ الله خویی گ ت  شده  در اشکاآ ب  استددآ آیت

فر  ایففن اسففت کفف  بفف    ولیو حلو  او پس از مر  باشد، حرف ایشان صحیح است،  

شود و این فرد قبففل از ارتففداد مجرد ارتداد هم  امواآ و حلو  مرتد ب  ور   او منتلل می

حلففو  بفف  ور فف  او   دیگففریلین ح  قصاص داشت و ب  مجرد ارتداد این ح  هففم مثففل  ب 

فففرد پففس از مففر  نفف  کفف   گون حکم مثل مففر  اسففت و هماندرشود. ارتداد  منتلل می

مال  چیزی است و ن  حلففوقی دارد و بفف  مجففرد مففر ، همفف  امففواآ و حلففوقی کفف  در 

 ۀاسففت و همفف گونفف   این شففود، در ارتففداد هففم  ب  ور   منتلل می  ،است  هنگام مر  داشت 

بر همففین اسففاس  ؛شودب  ور   منتلل می  ،امواآ و حلوقی ک  در هنگام ارتداد داشت  است

رسففد. شود و اموالش ب  ور فف  میاش از او قدا میزوق   ،اند: ب  مجرد ارتدادگ ت   فلیهان

شففود و بففا در مرتد ملی ح  با ایشان است؛ چون ب  مجرد ارتففداد امففواآ منتلففل نمی  آری

 ۀشففود و چففون در زمففان مففر  خففودش حفف  مطالبفف مر  او امواآ و حلوقش منتلل می

 .(16/7/1397)قاینی، شودا  قصاص نداشت  است، ح  قصاص ب  ور   منتلل نمی

کفف  قصففاص   کنففدمیاسففتددآ    گون این شیخ  وسی نیز در عدم  بوت قصاص عضو  

اما در این فر  قنایت بففر عضففو بفف  خففا ر   ؛عضو ب  عدم سرایت ب  ن س مشروط است
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ک ففر و ارتففداد،  دلیففلسرایت در ن س، موضوع قصاص نیست و قنایت بر ن ففس هففم بفف  

دی  عضو قففایی  ابففت اسففت کفف  بفف  ن ففس سففرایت ک   گون موقب قصاص نیست؛ همان

) وسففی، کند و اینجا دیفف  ن ففس هففم مضففمون نیسففت ن س تداخل می  ۀوگرن  در دی  ؛نکند

  مواقفف اما این سمن شیخ نیز بففا ایففن اشففکاآ   ؛(27، ص  7ش  ، 1387؛  وسی،  165، ص  5، ش 1407

کنففد کفف  قصففاص ن ففس است ک  قصاص عضو در صورتی در قصاص ن ففس تففداخل می

گیرد و ا ففلا  ادلفف  تداخل صورت نمی  ،اما اگر مان ی از قصاص ن س باشد  ؛استی ا شود

 ، 1413)شففهید  ففانی، اند در فر  قصففاص ن ففس ملیففد شففده  تنهاقصاص عضو  ابت است و  

 .(197 ، ص4 ، ش1409؛ محل  حلی،  149  ، ص15ش

 علیه در »حال قصاص«ادله قائلان به اشتراط تکافؤ دین جانی و مجنی. 3

 عمومات قرآن   .3-1

دیگففری را بکشففد کفف  در م اد عمومات قرآنی  بوت قصاص برای هر کسففی اسففت کفف   

شود و دلیلی نیست ک  خروش از این ادل  بر نکشتن مسلمان ب  سبب کشتن کافر اکت ا می

بر اعتبار مساوات قاتل و ملتففوآ هففم در حففاآ قنایففت و هففم سففرایت قنایففت و قصففاص 

ینَْ بففِالَْ ینِْ ذیففل:    ددلت کند؛ ازقمل  آیففات ا أَنَّ الففنَّ سَْ بففِالنَّ سِْ وَالْ ففَ «وَکتبَنْففَا عَلففَیهِْمْ فِیهففَ

ُ إِدَّ باِلحَْ ِّ وَمَنْ قتُففِلَ مَظْلوُمففا   ؛ «وَدتلَتْلُوُا النَّ سَْ الَّتی(45، مائففده )  وَالْْنََْ  باِلْْنَِْ  ....ا  مَ الَّ حَرَّ

لِ  سُلطْانا    .(179بلره، )؛ «وَلکَمْ فیِ اللْصَِاصِ حَیاَةٌا  (33اسراء، )  ا فلَدَْ قََ لنْا لوَِلیِ

3-2. » يٍّ ادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّ
ا

یُق
ا

 روایت »لَ

 قهت «حاآ قصاصا صورت  ، قصاص مسلمان برای کافر ب هاتردید در این فر بی

 ، 42، ش1362؛ نج ففی، 248 ، ص2 ، ش1420؛ علامفف  حلففی، 197 ، ص4 ، ش1409)محلفف  حلففی، گیففرد نمی

علیفف  مثل ارتداد قانی مسلمان پس از قراحت بففر مجنی  هافر   یبلک  در ب ض  ؛(165  ص

قاتل، متلدم است. عموم ادل  قصاص حکم بفف  قففواز را   ک  اسلامِ   پذیر استمناقش   ،کافر

و از  رفی شکی نیست ک  تحت خصوص قتل کففافر توسففط مسففلمان قففرار   کندمی ابت  

گیرند؛ زیرا در حین سرایت و قصاص فرد، قاتل مسلمان محسوب نشده، بلکفف  مرتففد نمی
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خا ر کافر، اسلام مانع ص عدم قتل مسلمان ب دیگر گرچ  با توق  ب  ممصل   بیانب     ؛است

بردن ن ففس محترمفف  اسففت، میاناز تأ یر ملتضی، ی نی همان عمومات  بوت قصاص در از

مثففل هففا، امففا در برخففی از فر  ؛مانع، ملتضی تأ یر خود را خواهد داشففت  نبوددر فر   

شففدن علی  مسلمان پس از سرایت زخففم توسففط قففانی مسففلمانا و «مسلمان«ارتداد مجنی

از تأ یر ملتضی ممان ففت  ،مانع وقود داشت  ،قاتل کافر پس از قراحت یا قتل کافر دیگرا 

در چنففین حففالتی بفف    ،اسففلام آورد  ،ک  اگر فردی کافر، قتلی را انجففام دادهچنان  ؛کندمی

؛ راغففب 24  ، ص6 ، ش1409)فراهیففدی،    1«قَبا   ۀبودن اسلام، ممصصاتی چون قاعددلیل متأخر

ا ب  عنوان   (74و    53  ، صص1، ش1386؛ بجنوردی،  85  ، ص1 ، ش1404  2اص هانی، یا «دَیلُاَدُ مُسْلمٌِ بذِِمِّ ٍّ

ا قلففوگیری کففرده و حکففم بفف  قصففاص را منت ففی باِلنَّ سِْ   مان ی از تأ یر عمومات «الَنَّ سَْ 

 .(165  ، ص42، ش1362)نج ی، سازد  می

 دی عدم اجماع تعب  . 3-3

ک  ب  تسالم فلیهان بر تلازم تکافؤ حاآ قنایففت و سففرایت در حالیدر  جررواهرصاحب  

اسففت، بففر علی  کففافر اشففاره کففرده صورت ارتداد قانی مسلمان پس از قراحت بر مجنی

مففا   ،)عدم قصاص( و مساوات موقففود باشففد  این باور است ک  اگر اقماعی بر این حکم

گویا با ایففن بیففان قصففد ت ففریض  .ن ملتزم هستیم، وگرن  مناقش  در آن ممکن استدانیز ب

بودن بین فلیهان مورد قففزم و خواهند بیان کنند ک  این مسلمو می  انددر این امر را داشت 

تب یت آن را قففولی اوهففر الله خویی نیز در این مسففئل  بفف . آیت(7/7/1397)قففاینی،  نیست  یلین  

علیفف  حففاآ قنایففت او داند؛ زیرا م یففار دیففن در قففانی را حففاآ قصففاص او و در مجنیمی

بنابراین در صورت عدم اقماع، اعتبار مسففاوات ؛ (69-68 ص، صفف 2تا، ش)خویی، بی  است  دانست 

بایففد گ ففت اگرچفف  در البتفف   در هر دو حالت قنایت و سرایت، ادعای بدون دلیل است.  
 

 کردن است.و ترککردن  قَبل در لغت ب  م نای قطع. 1

شففود کفف  بففر پایفف  ای گ ت  میدر اصطلاح فلیهان شی   و سنی بنا بر حدیث نبوی «ادسلامُ یجَُبُّ ما قبَلَْ ا ب  قاعده .  2
شدن کاری انجام داده یا سمنی گ ت  یا اعتلادی آوردن، اگر کافر پیش از مسلمانآن برای تشوی  ک ار ب  اسلام

آنکفف  بفف  بی ؛شودآوردن این آ ار نادیده گرفت  میبار یا علوبت دارد، با اسلامداشت  است ک  در اسلام آ ار زیان
 داشت  باشد. یکردن نیازقبران
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؛ علامفف  حلففی، 198 ، ص4 ، ش1409)محلفف  حلففی، این مسائل اختلافففی بففین فلیهففان وقففود نففدارد 

رو این محتمل است؛ از، وقود اقماع غیر(153 ، ص15 ، ش1413؛ شهید  ففانی، 458  ، ص5 ، ش1420

فرماید: «هیچ خلافی بین کسانی کفف  مت ففر  ک  می جواهررسد سمن صاحب ب  نظر می

اند، وقود نداردا، صحیح ب  نظر برسد. حتی ایشان با این عبففارت، اقمففاع این فروع شده

مت ر  ایففن مسففائل   اساسا  است؛ زیرا  ب  این بیان، خیلی از فلیهان    را نیز تض ی  کرده

اسففت؛ ی نففی ایففن  ففور نیسففت کفف  ایففن   نتیج  اقماعی از آنها محل  نشففدهاند و درنشده

قففدما و برداشففت از متففون روایففات و متصففل بفف  زمففان  آرایمسففائل از مسففائل متللففی از 

باشد؛ زیرا ملاک اعتبار شهرت و اقماع یکی از دو امر است: یکی حکایففت   ×م صوم

باشففد کفف  ارزش روایففت مشففهور چنففد سففند آن ذکففر نشففده  و کش  از مففتن روایففت هر

 زمان م صففوم ۀیا متشرع نهای السند را دارد. دیگری حکایت و کش  از ارتکاز فل ض ی 

کدام از این دو ملاک و م یار وقففود نففدارد و ردی از آنهففا اما در محل بحث هیچ  است؛

شود. مسائلی ک  در اینجففا مطففرح شیخ  وسی دیده نمی نهایررهازقمل  های قدما  در کتاب

و پففس از بیففان اسففت شود، ازقمل  مسائلی است ک  شیخ  وسی از اهل سففنت گرفتفف  می

بیان فرموده است.  مبسرروفصورت آن، فتوای خود را براساس ضوابط فل  شی   در کتاب 

و حکففم آنهففا را  این فروع پرداخت  مندمتأخر از ایشان نیز هر ی  ب  بررسی قاعده  نهای فل 

شففود، هرچنففد فروعی کفف  در اینجففا  ففرح می  وگرن اند؛  براساس نظر خود استنباط کرده

اشففاره  بففدانحکم آنها از ا لاقات ادل  قابل استنباط است، نفف  در روایففات و نصففوص مففا 

بفف  نلففل اصففوآ و متففون روایففات   آرایشففانمده است کفف  در  آ  آرای فلیهانیو ن  در    شده

مطففرح شففده  هااین مسففائل ت ری ففاتی اسففت کفف  ب ففد ک  دهداین نشان می  .اندپرداخت می

؛ (15/7/1397)قففاینی، /نبففوده اسففت    ^است و قزو مسائل مطرح در زمففان ائمفف  م صففومین 

بنابراین با توق  ب  اینک  در مسئل  اقماع ت بدی راه ندارد، وقهففی بففرای قففوآ فلیهففان بفف  

 عدم قصاص در فر  مسئل  وقود ندارد.

 . تبیین قانونی مسئله 3-4

قصاص در صورتی  ابففت ید: «گومی 301در قانون مجازات ف لی، قانونگذار در ماده  
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علیفف ، عاقففل و در علیفف  نباشففد و مجنیشود ک  مرتکب، پدر یا از اقداد پففدری مجنیمی

نبودن علیفف  مسففلمان باشففد، مسففلمانچنانچفف  مجنی  :تبصففره  .دین با مرتکب مساوی باشففد

ب  تساوی قاتل و ملتوآ در دین   311و    310ا. سپس در مواد  مرتکب، مانع قصاص نیست

 است: دهکراشاره  

ی، مسففتأمن یففا : «هرگاه غیر310ماده   مسلمان، مرتکب قنایت عمدی بر مسففلمان، ذمففل

ها و م اهففد شففود، حفف  قصففاص  ابففت اسففت. در ایففن امففر، ت ففاوتی میففان ادیففان، فرقفف 

ی، های فکری نیست. اگر مسلمان، ذملی، مستأمن یا م اهد بر غیرگرایش  مسلمانی ک  ذمففل

صففورت مرتکففب بفف    در این   ؛شودمستأمن و م اهد نیست قنایتی وارد کند، قصاص نمی

 (:1) شففود. تبصففرهمجففازات ت زیففری ملففرر در کتففاب پففنجم «ت زیففراتا محکففوم می

ی، مسففتأمن و م اهففد نیسففتند و تاب یففت ایففران را دارنففد یففا تاب یففت غیر مسففلمانانی کفف  ذمففل

اند، در حکففم کشورهای خارقی را دارند و با رعایت قوانین و ملررات وارد کشور شففده

علی  غیرمسلمان باشد و مرتکب پففیش از اقففرای اگر مجنیٌ   (:2)  تبصره  ؛باشندمستأمن می

بر پرداخت دی  ب  مجففازات ت زیففری ملففرر   افزونقصاص مسلمان شود، قصاص ساقط و  

 شودا.در کتاب پنجم «ت زیراتا محکوم می

بودن ی، در مسففلمانیاگر پففس از تحلیفف  و بررسففی بفف  وسففیل  ملففام قضففا: «311ماده  

هنگام ارتکاب قنایت تردید وقود داشت  و حالففت او پففیش از قنایففت، عففدم علی   مجنی

علی  ادعا کند ک  قنایت عمففدی در حففاآ اسففلام او انجففام دم یا مجنی  اسلام باشد و ولیل 

آوردن وی بففوده اسففت، است و مرتکب ادعا کند ک  ارتکاب قنایت، پیش از اسلامشده

علی  باید  ابت شود و در صورت عدم ا بات، قصاص منت ی اسففت دم یا مجنیادعای ولیل 

«ت زیففراتا محکففوم  و مرتکب ب  پرداخت دی  و مجازات ت زیری ملرر در کتففاب پففنجم

اسففت، وقففوع قنایففت در حالففت   شود. اگر حالت پیش از زمان قنایت اسلام او بففودهمی

علی  باید ا بات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم ا بففات بففا عدم اسلام مجنی

شود. حکم ایففن مففاده در صففورتی او قصاص  ابت می علی  یا ولیل دم یا مجنیسوگند ولیل 

 .ا علی  تردید وقود داشت  باشد نیز قاری استبودن مجنیک  در مجنون

 207کفف  م ففاد مففاده  ایگونفف اسففت؛ ب   تر شدهگرچ  قانون ف لی نسبت ب  ساب  کامل
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کفف  حالیبففود، در  در مففورد قتففل  ففرح شففده  تنها،  1370مصوب    1قانون مجازات اسلامی

ب  قتل اختصففاص  ،اعم از قتل و قنایت بر عضو بوده  ،موضوع آن از امور عمومی قنایت

، مطلفف  «قنایففت 310ندارد. این اشففکاآ در قففانون قدیففد مرت ففع شففده و موضففوع مففاده  

همچنین در قانون ساب    ؛شودک  اعم از قتل و قنایت بر عضو هست شامل میرا  عمدیا  

تنها ب  کافر ذملی پرداخت  بود، امففا در قففانون قدیففد حکففم قتففل   2102گذار در مادة  قانون

محرز اسففت کفف  شده  یادبا دقت در مواد  ؛ همچنین  است  دهکرمن را نیز ذکر  أم اهد، مست 

اسففت مسلمان را مجاز ندانست   شی   قصاص مسلمان در برابر غیر  فلیهانگذار ب  تبع  قانون

توان مستأمن، ذملی و م اهد را در خصوص قنایات عمففدی در و با استناد ب  این مواد، می

ن قرار داد و احکام مسلمانان را بر آنهففا بففار نمففود؛ زیففرا قتففل آنففان توسففط اناحکم مسلم

بشففوند مسففلمانی همچنین اگر آنها مرتکففب قتففل غیر  ؛مسلمان مستوقب قصاص استغیر

نهایففت بفف  ت زیففر محکففوم قصففاص نمواهنففد شففد و در  ،ک  ذملی، م اهد و مستامن نباشففد

بففود و م ففادش بففا اوآ )قتففل عمففد( آمففده  ساب  ک  در فصل    210رو ماده  این شوند؛ ازمی

در فصففل سففوم   310رسففید، در قففانون قدیففد در مففاده  شرایط قصاص مناسب ب  نظففر می

 است.)شرایط عمومی قصاص( ملرر شده 

 ند از:اب  مواد این قانون وارد است ک  عبارت  هاییاما با این وقود هنوز ایراد

قرارداد ذم  در حلو  ایران دیگففر محلففی   3قانون اساسی،  سیزدهمبا توق  ب  اصل    .1

 انگاری از اعففراب نففدارد و اسففت اده از آنهففا در برخففی قففوانین عففادی بففر نففوعی سففهل

ی نمی ؛گففرددحمففل می  توانففد صففحیح بففر همففین اسففاس اسففت اده از عبففارت کففافر ذمففل

شففده در قففانون اساسففی هففای دینففی شناخت گذار بهتر است از عبارت «اقلیتباشد و قانون

 .کنداست اده  

گذار ب  حکم مستأمن و م اهد نیز در کنار کافر ذملی پرداختفف  اسففت، گرچ  قانون  .2
 

 .شودا«هرگاه مسلمانی کشت  شود، قاتل قصاص می. 1
 .اگرچ  پیرو دو دین ممتل  باشندا ؛شودقصاص می  ،«هرگاه کافر ذمی عمدا  کافر ذمی دیگری را بکشد. 2
 دادنشففوند کفف  در حففدود قففانون در انجففامهففای دینففی شففناخت  میایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت«.  3

 .اکنندمراسم دینی خود آزادند و در احواآ شمصی و ت لیمات دینی بر  ب  آیین خود عمل می
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و ت یففین مصففادی   هاایففن اصففطلاح نشففدنکنففد، ت ری آنچ  در این باب ایجاد مسئل  می

باشففد و گففاهی آنهاست. حاآ آنک  ت ری  این موارد در فل  نیز چندان مففورد تواففف  نمی

هففای مت ففاوتی را ممتلفف  نام گانمسففلمانان، فلیهففان یففا نویسففندبففرای یفف  دسففت  از غیر

نامفف  باقی است ک  آیا با توقفف  بفف  پففذیرش بیان  پرسش قای این    براین اند. افزوندهبرگزی

قهانی حلو  بشر و منشور سازمان ملل متحد و... از سوی قمهوری اسففلامی ایففران کفف  

تففوان هنففوز بفف  وقففود باید آنها را در حکففم قففانون دانسففت، می  1قانون مدنی  9 ب  ماده  

ل بود. آیا پذیرش بلا و موضوعیت این قراردادها در ئمسلمان م اهد و مستأمن و ... قاغیر

 باشد؟المللی و وض یت واق ی ایران نمینظام حلوقی ایران، در تضاد با ت هدات بین 

ازقملفف  اینکفف  «اگففر مسففلمانی  ؛هایی نیز در این قانون مسکوت مانففده اسففتفر   .3

مرتکب قتل کافر ذملی یا م اهد یا مستامن گردد، تکلی  چگون  خواهد بود؟ا یا «حکففم 

قنایت کافر حربی بر کافر حربی چیسففت؟ا در مففورد فففر  اوآ بایففد گ ففت: در چنففین 

فرضی قصاص منت ی است؛ زیرا یکی از شرایط  بوت قصاص تساوی در دین اسففت کفف  

در این فر  وقود ندارد؛ ولی اگر عادت بفف  ایففن کففار کففرده باشففد، بفف  دلیففل عففادت و 

 دیگففر بایففد گ ففت فففرد مسففلمان اگففر فففرد کففافری را   بیففانبفف     ؛شدتکرار قصاص خواهد

ی ماننففد یهففود، نصففاری و مجففوس باشففد بکشففد، قصففاص نمی  شففود؛ خففواه آن کففافر ذمففل

باشففد ...  پرسففتان وحربی مانند بتکنند یا کافر  ک  با حکومت اسلامی علد ذم  من لد می

کفف  شففرایط ذمفف  را نپذیرنففد و یففا باشففد  قنگ دارند و یا اهففل کتففاب    ک  با مسلمانان سر

 مستامن باشد.

اما در فرضی ک  کافر حربی مرتکب قتل کافر حربففی دیگففری گففردد، بایففد بگففوییم 

شود و من ی بففرای قصففاص واهر عموم و ا لاقات ادل  قصاص، شامل این فر  نیز میب 

 ، ص4 ، ش1414)شففهید اوآ، اند وقود ندارد. چنانک  برخی از فلیهان نیز ب  این حکم فتوا داده

؛ 156 ، ص42، ش1362؛ نج فففی، 30 ، ص14 ، ش1403؛ اردبیلفففی، 204 ، ص2 ، ش1414؛ علامففف  حلفففی، 348

الله خففویی، دیگر باید گ ت ک  در سمنان آیففت سوی. از (300 ، ص1 ، ش1415مرعشی نج ففی،  
 

 .ادر حکم قانون است ،بین دولت ایران و سایر دوآ من لد شده باشد«ملررات عهودی ک  بر  ب  قانون اساسی . 1
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فر  دو شود؛ بدین شرح ک  با وقود اینک  م یار دین قانی را در ی دیده میهایت ار 

رتففداد قففانی ا  (2و )  علی  کففافرشدن کافر قانی پس از سرایت زخم بر مجنیمسلمان(  1)

دانففد و بفف  عففدم قصففاص در مسلمان پس از سرایت زخم بر نصرانی را حففاآ قصففاص می

پس   ،علی  کافرشدن مجنیاما در این مسئل  )مسلمان  است؛اولی و قصاص در دومی قائل  

دانففد علی  را زمان ایراد قنایففت میاز سرایت زخم توسط قانی مسلمان( م یار دین مجنی

علیفف  مسففلمان پففس از . حاآ آنکفف  در فرضففی مشففاب  )ارتففداد مجنی(66  ، ص2تا، ش)خویی، بی

 علیفف  را حففاآ قصففاص لحففا  کففردهسرایت زخم توسط قانی مسلمان(، م یار دین مجنی

 .استاست و ب  عدم قصاص قائل 

شففود؛ ی دیففده میهففایالله خویی، ت ار دیگر باید گ ت ک  در سمنان آیت  سویاز  

 شففدن کففافر مسلمان (1) بدین شرح ک  بففا وقففود اینکفف  م یففار دیففن قففانی را در فففرو 

 ارتففداد قففانی مسففلمان پففس از  (2و ) علیفف  کففافرقففانی پففس از سففرایت زخففم بففر مجنی

 دانففد و بفف  عففدم قصففاص در اولففی و قصففاص سرایت زخم بر نصرانی را حاآ قصاص می

 علیفف  کففافر پففس از سففرایت شففدن مجنی، امففا در ایففن مسففئل  )مسلماناستدر دومی قائل  

تففا، )خویی، بیداند علی  را زمان ایراد قنایت میزخم توسط قانی مسلمان( م یار دین مجنی

علی  مسففلمان پففس از سففرایت زخففم . حاآ آنک  در فرضی مشاب  )ارتداد مجنی(66  ، ص2ش

و بفف  عففدم   علیفف  را حففاآ قصففاص لحففا  کففردهتوسط قانی مسلمان(، م یففار دیففن مجنی

 .استقصاص قائل 

قانون مجازات اسلامی، قهففت مجففازات مرتکففب، شففرط   311گرچ  بر  ب  ماده    .4

ین از سوی قففانی یففا نتیج  تغییر دِ و در 1تساوی در دین در زمان وقوع قنایت م تبر است
 

ا.: «ارتکففاب قنایففت در  م.  . 307این مسئل  در مواد مربوط ب  شرایط دیگر قصاص نیز مطرح شده است؛ مففاده .  1
مگففر  ؛گردان و مانند آنها، موقب قصاص اسففتحاآ مستی و عدم ت ادآ روانی در ا ر مصرف مواد ممدر، روان
کلی مسلوب ادختیار بوده است ک  در این صورت، اینک   ابت شود بر ا ر مستی و عدم ت ادآ روانی، مرتکب ب 

لکففن اگففر  ابففت شففود کفف    ؛شففودعلاوه بر دی  ب  مجازات ت زیری ملرر در کتاب پنجم «ت زیففراتا محکففوم می
مرتکب قبلا  خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشت  است ک  مستی و عففدم ت ففادآ روانففی وی ولففو 

 .گردداشود، قنایت عمدی محسوب مینوعا  موقب ارتکاب آن قنایت یا نظیر آن ازقانب او می
بودن مرتکففب، هنگففام ی، در بففالغ یففا عاقففلیا: «اگر پس از تحلی  و بررسی بفف  وسففیل  ملففام قضففا  م.   .  308ماده   

 
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  داشففت   ففرفدونبایففد تففأ یری در مجففازات متناسففب بففا دیففن  هقاعففدبنففابر علیفف  مجنی

  310مففاده  2رسففد اسففتثنائی در تبصففره ؛ امففا بفف  نظففر می(517 ، ص1394)مزروعففی، باشففد 

مسففلمان باشففد و مرتکففب پففیش از علیفف  غیرفرماید: «اگففر مجنیٌ قابل ملاحظ  باشد ک  می

اقرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط و...ا ک  حاآ قصاص را در این مففورد لحففا  

 است.ده کر

علی  مسلمان پففس چون «ارتداد مجنیهمشد در مصادی  دیگر ک  گ ت  گون   اما همان

فلیهففان محففرز گرفتن حاآ قصاص در کلام  ظرناز سرایت زخم توسط قانی مسلمانا، در

چففون هم  دیگففری  در خصوص لحا  حاآ قنایففت در مصففادی   هایی است و حتی مناقش

شففدن علی  کافر پس از سرایت زخم توسففط قففانی مسففلمانا و «آزادشدن مجنی«مسلمان

توضففیح  ت صففیلب ا نیز وارد بود ک  علی  مملوک در هنگام سرایت زخم توسط حرل مجنی

کفف  آنجااسففاس ازبراین  ؛شد. هرچند در حلو  ایران نیز مسکوت بففاقی مانففده اسففتداده  

احکام قصاص برگرفت  از فل  اسلامی است، در موارد سکوت، رقففوع بفف  منففابع فلهففی و 

 رسد.استمراش حکم ضروری ب  نظر می

قانون مجازات اسلامی و تبصره ی  آن نیز بففر ایففن مطلففب   310قسمت اخیر ماده    .5

مسلمانی ک  تاب یت ایففران را ددلت دارد ک  چنانچ  مسلمان، ذملی، مستأمن، م اهد یا غیر

اسففت، بففر دیگففری کفف  دارای هففیچ   دارد یا با رعایت قوانین و ملررات وارد کشور شففده

، قنایت عمدی وارد کنففد، مجففازات استاصطلاح حربی ب ی  از این اوصاف نیست و  

قففانون مجففازات   447او از نوع قصاص و پرداخت دی  نیست؛ بلک  مرتکب براساس ماده  

ب  مجففازات ت زیففری محکففوم  تعزیراتو تبصره آن از کتاب   614و     612اسلامی و مواد  

 
 

علی  ادعا کند ک  قنایت عمدی در حففاآ بلففوغ و یففا دم یا مجنیٌ   ارتکاب قنایت، تردید وقود داشت  باشد و ولیل 
علی  باید بففرای دم یا مجنیٌ  لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولیل   ؛افاق  او از قنون سابلش انجام گرفت  است

ل  ن  اقام  کند. در صورت عدم اقام  بین ، قصاص منت ی است. اگر حالت ساب  بر زمان قنایت، افاقفف  ادعای خود بی
مرتکب بوده است، مرتکب باید قنون خود در حاآ ارتکاب قرم را ا بات کند تا قصاص سففاقط شففود؛ در غیففر 

 .شودااو قصاص  ابت می دم یا مجنیٌ علی  یا ولیل  صورت با سوگند ولیل  این
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در صورت وقود شرایط موقود در این دو ماده، چون اخففلاآ   تنهاشود. البت  مرتکب  می

اما در این مففورد   1؛شددر نظم یا بیم تجری ب  مجازات ملرر در این مواد محکوم خواهد  

باشففد؟ آیففا گردد ک  در چ  مواردی کشتن کافر حربی مجففاز می رح می پرسش نیز این  

کننففدگان ایففن مففوارد و انففد؟ متأسفف ان  تدوین هففای قففانونی مشففمص گردیدهایففن حالت

عمففل راه را بففرای تشففتت آرا و نففوعی هففرش و مففرش درو  انففدها را مشففمص نکردهحالت

 اند.حلوقی باز گذاشت 

 گیرینتیجه 

اما ازدیدگاه   ؛از دیدگاه مشهور فلیهان، م یار در دین قاتل و ملتوآ، «زمان قنایتا است

اسففاس براین   اسففت؛م اصر، «زمان قصاصا شرط    نهای و برخی دیگر از فل   جواهرصاحب  

اگر تکافؤ در زمان قنایت و سرایت محل  نباشد، اما در زمان قصاص حاصففل شففود، در 

وارد بر قائلان ب  «زمان قنایتا و بررسی   های اما با مناقش  .کند بوت قصاص ک ایت می

کفف  در چنان  ؛رسدتر ب  نظر میگرفتن «حاآ قصاصا قوینظرملابل ایشان، در  فلیهانادل   

علی  کافر( ک  اسلام قاتففل )ارتداد قانی مسلمان پس از قراحت بر مجنیها  فر   یب ض

 ش  روایففتبیی  سویاز    کند.میمتلدم است، عموم ادل  قصاص حکم ب  قواز را  ابت  

ا شامل آن نمی زیرا قاتل مسلمان محسففوب نشففده، بلکفف  مرتففد   ؛گردد«دَیلُاَدُ مُسْلمٌِ بذِِمِّ ٍّ

کففافر، اسففلام  سففببص عدم قتل مسلمان ب ب  عبارتی دیگر گرچ  با توق  ب  ممصل   ؛است
 

ولففی از قصففاص  ]باشففدت؛ ا: «هر کس مرتکب قتل عمففد شففود و شففاکی نداشففت  یففا شففاکی داشففت  م.   .  612ماده  .  1
صورتی ک  اقدام وی موقب اخففلاآ در نظففم و صففیانت و    در  ،ر علت قصاص نشوده  گذشت کرده باشد و یا ب 
محکففوم  دادگففاه مرتکففب را بفف  حففبس از سفف  تففا ده سففاآ  ،ی مرتکب یففا دیگففران گففرددامنیت قام   یا بیم تجرل 

  . 614ساآ خواهففد بففودا؛ مففاده در این مورد م اونت در قتل عمد موقب حبس از ی  تا پنج  :تبصره   نماید.می
افتادن عضففوی از کار«هر کس عمدا  ب  دیگری قرح یا ضربی وارد آورد ک  موقب نلصان یا شکستن یا از  ا:  م.

در  ،علیفف  گففرددیا فلدان یففا نلففص یکففی از حففواس یففا منففافع یففا زواآ علففل مجنیاعضا یا منتهی ب  مر  دایمی 
و صیانت و امنیت قام   یففا بففیم  مواردی ک  قصاص امکان نداشت  باشد، چنانچ  اقدام وی موقب اخلاآ در نظم

علیفف  ساآ حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیب  دو تا پنج  ،گردد  ی مرتکب یا دیگرانتجرل 
در صورتی ک  قرح وارده منتهی ب  ضففای ات فففو  نشففود و   :شود. تبصره ب  پرداخت دی  نیز محکوم می  مرتکب

 .محکوم خواهد شدامرتکب ب  س  ماه تا ی  ساآ حبس    ،آلت قرح اسلح  یا چاقو و امثاآ آن باشد
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ن س محترمفف  اسففت،   نابودیمانع از تأ یر ملتضی، ی نی همان عمومات  بوت قصاص در  

مثففل هففا، مانع ملتضی تأ یر خود را خواهففد داشففت. امففا در برخففی از فر   نبوددر فر   

شففدن علی  مسلمان پس از سرایت زخففم توسففط قففانی مسففلمانا و «مسلمان«ارتداد مجنی

و از تأ یر ملتضی ممان ت   ردمانع وقود دا  ،قاتل کافر پس از قراحت یا قتل کافر دیگرا 

در چنین حففالتی  ،و اسلام آورد  هدک  اگر فردی کافر، قتلی را انجام دچنان  ؛خواهد کرد

ا ب  عنوان   ۀصاتی چون قاعدبودن اسلام، ممصل ب  دلیل متأخر «قَبا یا «دَیلُاَدُ مُسْلمٌِ بذِِمِّ ٍّ

 سازد.و حکم ب  قصاص را منت ی می  کندمیمان ی از تأ یر عمومات قرآنی قلوگیری  

گذار ب  تب یت از مشهور، در مففواد ممتلفف  نیففز «حففاآ قنایففتا را است قانون  گ تنی

دیگففری مففرتبط بففا ایففن مسففئل  نیففز در قففوانین موضففوع   هففایمطرح کرده اسففت و فر 

بر همین اساس امید است پژوهش حاضر، گامی ناچیز در توق  بفف    ؛مسکوت مانده است

 این مسئل  و مشاب  آن باشد.
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